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یعنی عبدالرحمن منیف و علی محمد افغانی در الأشجار و اغتیال مرزوق و شوهر 

آهوخانم در صدد ادای دین به جامعه خود برآمده و برآنند مضامین اجتماعی را 

محور قرار داده و از دریچه آن، به جامعه نگریسته و در صدد بازخوانی، بازسازی و 

اصلاح امور برآیند. این جستار در تلاش است با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و 

با محوریت مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، به بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی 

فاصله طبقاتی،  فقر،  که  است  آن  از  نتایج، حاکی  از  بپردازد. بخشی  رمان  در دو 

سیمای زنان، آسیب های اجتماعی و اقتصادی، آزادی، ظلم و ستم، عشق و محبت، 

از  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  رمان  دو  در هر  این دست  از  و مضامینی  استعمار 

بسامد  دو،  این  میان  تفاوت های  جمله  از  دارند.  مشابهت  یکدیگر  با  لحاظ  این 

بیشتر برخی مضامین از جمله فقر است که هر چند در هر دو به معنای عام آن 

آن،  در  که  دارد  نظر  مد  بیشتر  را  فرهنگی  فقر  افغانی،  اما علی محمد  رفته،  بکار 

بی تفاوتی، خشونت در رفتار نسبت به یکدیگر، دیگرآزاری، ساده اندیشی، تکبرورزی 

و خودخواهی نمود پیدا می کند. 

واژگان کلیدی: مضامین اجتماعی، علی محمد افغانی، عبدالرحمن منیف، شوهر آهو 

خانم، الأشجار واغتیال مرزوق. 

1.مقدمه

رمان از نظر شکل و محتوا نسبت به بقیة هنرها، شاید به جز سینما، به طور 

غالبًا  رمان ها  آنکه  وجود  با  و  می‌گیرد  مایه  اجتماعی،  پدیده های  از  مستقیم تری 

وابسته به لحظات خاص تاریخ جامعه هستند، هنگام مطالعة آن‌ها باید توجه داشت 

که با نوعی هنر سر و کار داریم )زرافا، ۱۳۸۶: ۹(. در همین راستا جامعه شناسی متن، 

باید ابتدا به دو نظریه تلفیقی بپردازد: اینکه ارزش های اجتماعی، وجود مستقلی 

از زبان ندارند و اینکه واحدهای واژگانی، معنایی، ترکیبی )نحوی(، منافع جمعی 

را ترسیم می کند و می تواند دستمایه نزاع های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شود 
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)زیما، ۱۹۹۱: ۱۷۷(. مطالعات اجتماعی پیرامون رمان به مراتب بیشتر از تحلیل های 

اجتماعی انتقادی متون شعری است و رمان، بر خلاف شعر غنایی که بیشتر به سمت 

دنیای روانی یا خود زبان گرایش دارد، به ترسیم مواضع و عملکردهای اجتماعی و 

تاریخی می پردازد. رمان به توصیف زندگی روانی و داخلی شخص می‌پردازد، نه صرفاً 

بر آن تحلیل‌‌‌های اجتماعی )همان، ۱۲۳(.  افزون  بلکه  با تصویر محافل اجتماعی، 

عبدالرحمن منیف، نویسنده مشهور اردنی )از پدری سعودی و مادری عراقی( است. 

وی قلم فرسایی در حوزه رمان را با اثر مشهور خود »الأشجار واغتیال مرزوق« آغاز 

کرد و پس از آن، آثار ارزشمندی از خود بر جا گذاشت که نشان از نگرش او به 

زندگی و حضور حماسی انسان در دیدگاه و اندیشه اوست. از منظر منیف »ادبیات 

به طور عموم و به ویژه رمان، از منظر منیف، باید در جامعه نقش داشته باشد. این 

نقش مبتنی بر ارزیابی واقعیت و در صورت امکان تغییر آن است. بر همین اساس 

آرمان رمان‌های منیف، دفاع از ارزش های انسان مانند آزادی، کرامت، عشق و ... 

است« )القادیلی، ۲۰۱۸: ۲۷۷-۲۷۸(. علی محمد افغانی، رمان نویس مطرح ایرانی، 

با رمان »شوهر آهو خانم«، زندگی واقعی مردم کوچه و بازار و همچنین قشرهای 

محروم و سرکوب شده ی جامعه را با استفاده از بن مایه های اجتماعی ترسیم نموده 

و تراژدی عمیقی در میان مردم جامعه پدید می آورد. رمان در اردن را نمی توان از 

متغیرهای  تبع  به  که  به طوری  در جهان عرب جدا ساخت؛  آن  نمونه های مشابه 

اوضاع سیاسی، اجتماعی و انسانی که سرزمین عربی از یک سو با آن مواجه است، 

و روند تحولات هنری مؤثر در رمان عربی، تحت تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی 

به  آمریکایی،  مکتب  اساس  بر  این جستار   .)۹  :۲۰۰۴ )البطاینة،  است  گرفته  قرار 

بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی دو اثر الأشجار و اغتیال مرزوق و شوهر آهو خانم 

می‌پردازد. نویسندگان آنها، به طور مستقم، تحت تأثیر یکدیگر قرار نگرفته اند، ولی 

و شرایط حاکم بر جامعه اردن و ایران، سبب پرداختن به موضوعات اجتماعی در این 

دو رمان شده است. نویسندگان در صدد پاسخ به پرسش های ذیل هستند:
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بارزترین مضامین اجتماعی در این دو رمان، کدامند؟ 	-۱

دلیل پرداختن منیف و افغانی به مضامین اجتماعی در رمان اغتیال مرزوق و  	-۲

شوهر آهوخانم چیست؟

وجود  رمان  دو  این  اجتماعی  مضامین  میان  تفاوت هایی   و  شباهت ها  چه  	–۳

دارد؟ 

1-2. پیشینه پژوهش

رمان  بویژه  و  منیف  عبدالرحمن  آثار  خصوص  در  متعددی  مطالعات  تاکنون 

الأشجار و اغتیال مرزوق صورت گرفته است که عبارتند از: در کتاب الجیران في شرق 

المتوسّط، الروایة السیاسیة بین الفارسیة والعربیة )أحمد محمود وعبدالرحمن منیف 

نموذجًا(، نوشته یدالله ملایری در انتشارات دار الطلیعة، شخصیت روشنفکر و مکان، 

رمان و تاریخ، زندگی‌نامه و رمان، زیبایی شناسی، نام رمان‌ها و پیش درآمدی درباره 

پیوند رمان و سیاست، گفتارهای آن را تشکیل می‌دهند و نوینسده در صدد مطالعه 

تطبیقی رمان سیاسی فارسی و عربی در آثار رمان نویس ایرانی، احمد محمود و 

رمان نویسی عرب، عبد الرحمن منیف برآمده است.  

مرتضی زارع برمی و فاطمه کاظمی )1399( در مقاله رئالیسم جادویی در رمان 

»الاشجار واغتیال مرزوق«، در مجله زبان و ادبیات عربی پاییز و زمستان 1399 - 

شماره 23، صفحه 187، بر این باورند که عبدالرحمن منیف این رمان را نوشت تا 

داستان زندگی منصور عبدالسلام و الیاس نخله را به عنوان افراد طرد شده و دور 

افتاده از جامعه روایت کند. منیف، طرد شدگی منصور و الیاس را محصول عقب 

ماندگی جامعه ی غربی و ظلم مقامات حکومتی می داند.

سمانه تقوی )۱۳۹۷( در رساله خود تحت عنوان »بررسی رمان‌های الأشجار و 

اغتیال مرزوق، الشراع و العاصفة، و عائد الی حیفا بر پایه‌ی نظریه ی ساختار گرایانه 

الأشجار  رمان  بررسی  گریماس،  شناسی  روایت  ساختارگرایی،  ارزیابی  با  گریماس« 
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و اغتیال مرزوق بر مبنای نظریه گریماس، اهمیت این رمان، معنا شناسی عنوان، 

تحلیل ساختاری و محتوایی این رمان، به بررسی محتوایی و اهداف اصلی رمان و 

نقش آن در ایجاد کنش از قبیل آزادی، حقوق انسان، حق اعتراض، بررسی سطح 

ساختاری رمان می پردازد.

یسرا شادمان )۱۳۹۳( در رساله خود، تحت عنوان »الواقعیة السحریة« به واقعیت 

خرافه پرستی و رمز در رمان‌های عبدالرحمن از جمله التیة، الأخدود، تقاسیم لیل 

و النهار، بادیة ظل مات، الاشجار و اغتیال مرزوق، عالم بلاخرائط و رمان های دیگر 

نجیب محفوظ از جمله  لیالی الف لیلة، اولاد حارتنا، رحلة ابن فطومة، عبث الأقدار 

می پردازد.

گرفته  خانم صورت  آهو  رمان شوهر  در خصوص  متعددی  مطالعات  همچنین 

است که عبارتند از: زهرا کوچکی )۱۳۸۹( در مقاله‌ی »بررسی سیمای زن در رمان 

شوهر آهو خانم« در نشریه اندیشه‌های ادبی دوره ۲ شماره ۶ از صفحه ۸۵-۱۰۹ به 

عناوینی از جمله محتوا و سبک رمان، زن در رمان، معرفی و تحلیل شخصیت‌های 

اصلی زن از جمله آهو و هما، در رمان پرداخته اند. همچنین ویژگی‌های مشترک 

زنان در رمان مثل بی پناهی زن ایرانی، وابستگی زن به مرد، سلطه پذیری و اطاعت 

اعتقاد به خرافات، سحر وجادو، پوشش، به  از شوهر، اعمال خشونت علیه زنان، 

دوش کشیدن بار اقتصادی، مسأله چندهمسری جلوه عشق را بررسی نموده و به 

این نتیجه رسیدند که آهو و هما دو نماد افراد سنتی هستند که خواهان نایل شدن 

به حق خود هستند و در رسیدن به هدف راه های متفاوتی می‌پیمایند  و با راه 

حل‌های جدیدی آشنا می‌شوند. 

نسرین علی اکبری و ديگران )۱۳۹۴( در مقاله‌ی »بررسی و تحلیل بازتاب ادبیات 

فصلنامه  ادبیات  انتقادی  مطالعات  مجله  در  خانم«  آهو  شوهر  رمان  در  اقلیمی 

دانشگاه گلستان سال دوم شماره پنجم در صفحه ۱-۱۸به عناصر مادی و معنوی شهر 

کرمانشاه پرداختند. از قبیل بناهای تاریخی زبان و ادبیات و کلمات و اصطلاحات 
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اشعار و ضرب المثل‌ها، حیوانات، گیاهان، اشیا، پوشاک و خوراک. نویسندگان این 

جامعه  از  بسیاری  برای  مناسبی  منبع  می‌توان  را  رمان  این  که  رسیده‌اند  نتیجه 

مسائل  را  رمان  اصلی  فضای  و  دارد  قرار  پژوهان  فرهنگ  شناسان،  زبان  شناسان، 

سیاسی و اجتماعی دوره پهلوی تشکیل می‌دهد و از نظر آداب و رسوم و اعتقادات 

دارای اهمیت است.

ملیحه قاسمی و یدالله جلالی پندری )۱۳۹۴( در مقاله »بررسی تیپ شخصیتی 

علوم  پژوهشگاه  معاصر  پارسی  ادبیات  در  آهوخانم«  شوهر  رمان  شخصیت‌های 

انسانی و مطالعات فرهنگی سال پنجم شماره اول صفحه ۸۵-۱۲۴ با بررسی تیپ 

نتیجه  این  به  میران و آهو و هما،  از جمله سید  با عناوینی  اصلی  شخصیت‌های 

می‌رسند که تیپ شخصیتی سیدمیران، برون گرا، حسی فکری و تیپ شخصیتی آهو 

برون گرا، حسی فکری و احساسی و ساختار و تیپ شخصیتی هما برون گرا، حسی 

فکری و منعطف است

2. پردازش موضوع

2-1. جامعه شناسی ادبیات

جامعه  عینیت گرایانه  و  اقتصادی  شرایط  مرهون  اجتماعی،  تحلیل  در  ادبیات 

است. هر یک از روش ها و سبک های آفرینش )ادبی(، روابطی طبقاتی و برگرفته 

ادبی  ارزش های  با  مرتبط  عواطفی  و  اندیشه ها  و  است  اجتماعی  رخدادهای  از 

که  دارد  طبقه ای حکایت  یا  گروه  و وجدان  ایده  از  که  می آورد  پدید  را  و هنری 

نویسنده بدان وابسته است. این نظریه به این سخن محدود نمی شود که ادبیات، 

صرفاً اندیشه و وجدان طبقه ی حاکم را همچون روابط اجتماعی انعکاس داده و 

با تغییر آن متحول می شود، بلکه به این موضوع اذعان دارد که ادبیات هر جامعه 

هر  اساس  همین  بر  می شود.  متحول  آن  اقتصادی  و  اجتماعی  با شرایط  متناسب 
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ادبیاتی، طبقاتی می باشد؛ چرا که به صورت مستقیم، انعکاس اندیشه طبقه ای است 

که نویسنده بدان وابسته است؛ بنابراین اندیشه های خود را از آن روابط کاربردی 

که  معناست  بدان  این  و  می باشد  او  اجتماعی  مبنای شرایط  که  می کند  استمداد 

شرایط اقتصادی عمومی، تعیین کننده اندیشه ها و ارزش های ادبی و هنری است 

)عزاّم، ۱۹۹۶: ۱۳۵(.

2-2. نگاهی به الأشجار واغتیال مرزوق و شوهر آهو خانم

رمان الأشجار و اغتیال مرزوق به روابط تمدنی بین شرق و غرب و مظاهر روانی، 

اجتماعی و تاریخی آن ها می پردازد. این رمان اوضاع سیاسی و اجتماعی را نمایان 

در  و  داشته  سوسیالیستی  عقاید  عبدالسلام،  منصور  رمان،  این  شخصیت  می‌کند. 

حالیکه مترجم باستان شناسی است، آخرین تصویر از جامعه، او را دیوانه می‌کند. 

بعد از اینکه نسل او از تلخی شکست رنج می‌برد و دیگر نتوانست ادامه تصاویر 

مظلومیت و محدودیت آزادی را ببیند تا اینکه خبر »ترور مرزوق« را به او می‌دهند. 

اینکه  از  اینگونه است که او را نزدیک ایستگاه راه آهن پیدا می‌کنند و بعد  خبر 

او را بررسی می‌کنند می‌فهمند که او مرزوق عبدالله معلم جغرافیا است که ۳۳ 

سال دارد. و به طوری که منصور می‌گوید: مرزوق یکی نیست، همه مردم مرزوق 

هستند، درخت مرزوق است و مرزوق همان الیاس نخلة است که نمی‌میرد و متوجه 

می‌شویم که موضع اصلی رمان در این خلاصه شده است که اول:  قطع درختان 

رمزی است از بیان روابط تولید و تبدیل آن ها به سرمایه داری و دوم: ترور مرزوق 

مبارز آزادی – سیاسی نمادی از بحران آزادی و استبداد است )هویدی، ۲۰۱۹ : ۶۳(. 

این رمان، مثالی برای انعکاس شکست حزیران است.  منیف سعی کرده است که 

نتایج تلخ شکست و آنچه را که تجربه کرده‌‌اند در این رمان منعکس کند )هویدی، 

۲۰۱۹: ۶۰(. این رمان به دو قسمت تقسیم می‌شود: زمان الیاس نخله و زمان منصور 

عبدالسلام. الیاس نخلة در قسمت اول داستان کسی است که درختان زیادی دارد و 
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اهالی روستا با ظلم و ستم درخت‌هایش را می‌گیرند و به زمین کشت پنبه تبدیل 

می‌کنند.  الیاس ضربه روحی شدیدی  به او وارد می‌شود به طوری که به سمت کوه 

آواره می‌شود و مدتی در آنجا زندگی می‌کند و بعد از مدتی اهالی روستا به او خبر 

می‌دهند که مادرش مریض احوال است و به روستا برمی‌گردد و مادر را از دست 

می‌دهد. بعد از دست دادن مادر دیگر نمی‌تواند در روستا بماند و به سمت شهر 

مهاجرت می‌کند و الیاس در شهر شغل‌های متفاوتی را برای ادامه زندگی انتخاب 

می‌کند. حوادث رمان با زندگی واقعیت اجتماعی تقریبًا شبیه است و منیف هویت 

»طبقه کارگری« را با تنوع شغل‌های الیاس مثل )کارگر کافه – کفش پاک کن – کارگر 

دانش،  با سطح  آدمی  را  اما منیف منصور  و  .( نشان می‌دهد   .  . و  ساختمانی – 

کسی  داستان  در  عبدالسلام  منصور   .)۵۸  :۲۰۱۹ )هویدی،  می‌کند  نمایان  فرهنگ 

است که از کارش اخراج شده است و در صورتی که شغلش در راه رویایش بوده 

است و با از دست دادن شغلش، آرزو و رویایش متلاشی می‌شود و به همین دلیل 

است که در قطار به گذشته بر می‌گردد )الخطیب، ۱۴۰۴: ۳۹(. (. 

رمان شوهر آهو خانم رمانی است که در آن خلقیات و روحیات عامه ی مردم ایران 

به خوبی نشان داده شده است، یعنی محافظه کاری ها و حساب گری های به افراط 

کشیده شده ی خاص اغلب ایرانیان، در خلق و خو و اعمال و رفتار شخصیت ها دیده 

می شود. و پی آمد این محافظه کاری ها و حساب گری ها، رها شدگی ها  رها شدگی ها 

و کارهای نامعقول است )میرصادقی، 1380: ۶۶۸-۶۶۹(. این رمان به ترتیب زمانی 

هفت ساله از ۱۳۱۳تا۱۳۲۰ صبوری و فداکاری زنی به نام آهو برای حفاظت از خانه 

و بچه‌هایش، بیخیالی مردی به نام سیدمیران برای ارضای هوس هایش و بو الهوسی 

های زنی جلف به نام هما از جهت زیبایی فتنه انگیز و تنوع طلبی هایش را در شهر 

کرمانشاه به تصویر می‌کشد و سرانجام میان گریه و خنده، صبوری بر زیبایی پیروز 

می‌شود )نگین تاجی، ۱۳۹۵: ۸۵(. این رمان، از نظر شکل و محتوا و شخصیت پردازی 

هم ویژگی‌های رمان های فرنگی را دارد و هم خصوصیات قصه های بلند فارسی را. 
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به عبارت روشن تر از نظر شخصیت‌سازی و شکل و قالب، شوهر آهوخانم یادآور 

رمان های قرن نوزده اروپاست و از نظر اینکه این شخصیت ها کلی بافند. و هر کدام 

میان  از  آن‌ها  فردی  و هویت  می کنند،  گنه گویی  و  فروشی  عالمانه، فضل  زبان  با 

ایرانی شباهت پیدا  مکالمه هایشان بازنموده نمی شود، تا حدودی به قصه های بلند 

بازگوکننده ی خصوصیات  که  دارد  ایرانی  کاملًًا  محتوای  اینکه  دیگر  نکته  می کند. 

روحی و معنوی و قومی مردم ایران است )همان منبع، ۶۶۷(.

3-2. مضامین اجتماعی رمان الأشجار و اغتیال مرزوق و شوهر آهو خانم

عبدالرحمن منیف در الأشجار واغتیال مرزوق و علی محمد افغانی در شوهر آهو 

خانم، هر دو به مسائل اجتماعی جامعه خود پرداخته و با نگاهی انتقادی، به آسیب 

شناسی آن پرداخته اند.

2- 3- 1. فقر

موضوع فقر با مسائل حادی مانند قدرت، استثمار، نابرابری، تعارض و مسکنت 

بشری ارتباط دارد. مصرف اندک کالری و پروتئین دلیل گرسنگی و کمبود غذایی است 

که ارتباط آن با فقر آشکار است. کوتاه بودن طول عمر و بالا بودن میزان مرگ و میر 

کودکان با برخی از شرایط فقر ملازمت دارند. مانند بدی تغذیه، بدی بهداشت، و 

مسکن نامناسب. پایین بودن میزان سواد، دلالت بر اشتغال به کاری کم درآمد دارد 

)راچ و جانت ، 1354: 20(. فقر و تنگدستی از جمله مشکلات اجتماعی گریبانگیر 

ملت های بسیار بوده  است. در این میان، گاهی کمبود منابع طبیعی و به تبع آن، 

بیکاری، مردم را برای یافتن لقمه نانی جان هم انداخته است. تراژدی فقر و احساس 

ذلت و خواری مردمان فقیر و رؤیای آنان در دستیابی به عدالت اجتماعی، از طریق 

دغدغه های  از جمله  شایسته،  و  درخور  جایگاه  و  موقعیت  و  قدرت  مال،  کسب 

ادبای هر عصر و روزگاری است. چهره فقر در سر تا سر رمان منیف به چشم می آید؛ 

به طوری که داستان آن با سفر منصور به فرانسه و آشنایی او با فردی در قطار و 
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بیان داستان زندگی خود با او شکل می گیرد. الیاس نخله شخصیت قسمت اول رمان 

اندوه، حسرت  است که به خاطر قطع درختانش توسط اهالی روستا دچار غم و 

و پریشان حالی است. آنان درختان و زمین او را بی خاصیت و بی ثمره جلوه داده 

و می گویند: با وجود اینکه زمین داری، اما در روستا فقیر هستی. به نظر می‌رسد 

منیف فقر و فلاکت مردم عرب را در شخصیت هایی چون الیاس به تصویر می‌کشد: 

ذات یوم، قبل بذار القطن بشهر، کانت أشجار البستان قد ازدهرت و بدأت تخضر، 

جاء إلي الرجال وقالوا: »إن مواسم القطن یا الیاس جعلتْ منا أغنیاء، وأنت الوحید في 

البلدة یملک أرضًا لا تعطیه مالًًا...ألا تزال فقیراً یا الیاس« )منیف، ۲۰۰۵: ۴۷(.  در 

فاصله یک ماه گذشته، روزی قبل از کشت بذر پنبه، درختان باغ شکوفه داده بودند 

و شروع به سبز شدن کردند. مردان آمدند و گفتند: الیاس، فصل های پنبه ما را از 

ثروتمندان قرار داده است و تو تنها کسی در شهر هستی که زمین داری اما از آن 

پولی نداری..  الیاس آيا تو هنوز فقیر هستی؟

درخت در تمامی دوره ها، نماد زندگیست.  و باورها و تمدن ها مختلف، معنای 

تحول و رستاخیز را می رساند)عبدالغني، 2016: 193(. پس از رفت و آمدهای مکرر 

چیزی  اما  می‌کند،  موافقت  روستا  اهالی  به  درختان  فروختن  با  وی  روستا،  اهالی 

انجام  او  با  روستا  اهالی  که  کاری  از  پس  می‌شود.  پشیمان  کارش  از  و  نمی‌گذرد 

می‌دهند و درختانی را که ریشه بذر و امید در دل الیاس هستند، از او می‌گیرند و 

با توجه به شرایط پیش آمده در زندگی و از دست دادن درختانی که ارث پدر و تمام 

زندگی او هستند و با علاقه به آن‌ها رسیدگی می‌کند، این شرایط را تحمل نمی‌کند 

و پا به فرار می‌گذارد و از روستا می‌گریزد و به کوه می‌رود. مدتی در آنجا زندگی 

می‌کند و در تمام مدتی که در کوه به سر می‌برد از پرندگان و شکار تغذیه می‌کند 

و دچار آوارگی و سرگردانی است. با توجه به آنچه در خصوص فقر گذشت، می‌توان 

نقل مکان از جایی به جای دیگر، بی خانمانی، تغذیه نامناسب، آشفتگی روحی و 

روانی را از عوامل فقر دانست که منیف در این رمان با وجود الیاس نخله به تصویر 
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می‌کشد: نعم ذهبت الی الجبل، و أصبحت أعیش هناک. کنت أعیش وحیدًا. قطعت 

الطریق عده مرات. ولکن أغلب الأحیان کنت أعتمد علی الصید في تأمین ما أرید. 

و کنت فی الجبل أستغرق في التفکیر و الحزن، لکن منظر الأشجار لم یفارقني لحظة 

واحدة )منیف، ۲۰۰۵: ۵۸-۵۱(.

بله به کوه رفتم و در آنجا شروع به زندگی کردم. تنها زندگی می کردم. چندین 

بار راه زنی کردم. اما بیشتر اوقات برای تامین چیزی که می خواستم به ماهیگیری 

متکی بودم و در کوه غرق در فکر و ناراحتی می شدم،  اما منظره درختان لحظه 

ای از من جدا نشد.

گفتمان منیف در این بخش، عاری از انتشار اندوه و دردهای شخصی او نیست. 

رنج هایی که رنگ و بوی واقعی داشته یا زاده نیروی تخیل نویسنده باشند. چه بسا 

نزدیک ترین و صادقانه ترین این دردها، مواردی هستند که تجربه زیسته و واقعی 

بیان آنها  یا تجربه ی دیگرانی است که نویسنده، صادقانه به  خود نویسنده بوده 

می پردازد. در این بخش، منیف، برای بیان چنین تجربه ای بر زبان شخصیت الیاس 

تجمع  محل  و  جهان  مرکز  »کوه،  می گیرد.  کمک  کوه  همچون  رمزگانی  از  نخلة، 

صخره ها و شن های زمین و ابرها و بخار آسمان است و با صعود، تعالی، فرود و 

سقوط در ارتباط است. مکانی برای رهایی و ارتباط با خداوند و ترسیم زندگی و 

نیروهای هستی است« )عبدالحمید، 2018: 73(. این عنصر طبیعی، شخصیت رمان 

را بر آن می دارد تا در لاک تنهایی خود فرو رفته و با تدبر در عمق زندگی و راز 

هستی، برای برون رفت از دغدغه های خود، بیندیشد و راه حلی هم چون شکار را 

برای تأمین نیازهای خود بیابد. هر چند منظره درختان، او را رها نمی کند. بنابراین 

کوه، کانون مکانی قابل توجه و متمایزی است که اندیشه و اندوه نیز در بستر آن 

شکل می گیرد. 

در رمان شوهر آهو خانم، تصویری از فقر در ابتدای داستان وجود ندارد، اما به 

مرور و بعد از زن دوم میران و خرج و مخارج‌های اضافی هما در طول زندگی و 
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با از دست دادن مغازه نانوایی‌شان فقر کم کم پدیدار می‌شود. آنجا که سیدمیران 

دارای اعتبار است. او رئیس صنف نانوایان شده و این اعتبار را به راحتی به دست 

نیاورده است. در ابتدای رمان از سختی‌هایی که با همسرش آهو کشیده و انتقال از 

روستا به شهر، یاد کرده و پله پله مراحل زندگیشان را مرور می‌کند. اما چه چیزی 

باعث می‌شود که او دارایی‌اش را که بعد از گذشت تلاش و سال‌ها سختی  به دست 

آورده، از دست می‌دهد؟ ازدواجش با هما باعث بی‌‌پولی  و از دست دادن اموالش 

می‌شود؛ زیرا هما زنی ولخرج  و تنوع طلب است و مسافرت‌های پیاپی آن‌ها باعث 

بدهکاری و قرض سید میران و از دست دادن اموال و زمین و حتی نانوایی اش هم 

با  به درد دل  و روزی شروع  آشفته می‌شود  این وضعیت  از  میران  می‌شود. سید 

آهو می‌کند و از بی پولی می‌گوید و  در ادامه از تک تک بدهی‌های خود به آهو 

می‌گوید و از هما به‌خاطر ولخرجی های زیاد او، گله می‌کند: هشتاد و هفت تومان 

پول چرخ خیاطی روی دستم گذاشته، حال آنکه ماشین مثل قرآن در خانه یهودی 

همین طور بی مصرف جایی را اشغال کرده است. اولی را به اسم اینکه سرو صدا کرد 

عوض کرد، این یکی را به بهانه آنکه پارچه را جمع می‌کند، نخ را می‌برد، می‌خواهد 

بفروشد. به شما که پنج نفر هستید و هزار جور خرج لازم دارید، روزانه پانزده قران 

و به او که یک نفر است دو تومان خرجی می‌دهم، و تازه ظهر که می‌رسم می‌بینم 

باید بروم از بازار چیزی بخرم یا به ناچار هر دوی ما گرسنه بمانیم )افغانی، ۱۳۹۹: 

۵۳۷(. نویسنده در این قسمت، از تمثیل زیبایی برای ترسیم بیکاری و فقر استفاده 

می کند:  )مثل قرآن در خانه یهودی(. آنچنان که کلام خداوند در خانه یهودی، مورد 

استفاده قرار نمی گیرد و مهجور واقع می شود، ماشین خیاطی و ممرّ درآمد او نیز 

بدون استفاده رها شده و از این وضع و ناتوانی در تأمین مایحتاج پنج نفر، عاجز 

مانده است. نوع نگاه سید میران به دست و پا زدن در فقر و تبعیض در رفتار او 

با آهو و هما در این قسمت، توجه مخاطب را به خود جلب می کند: )به شما که 

پنج نفر هستید و هزار جور خرج لازم دارید، روزانه پانزده قران و به او که یک نفر 
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است دو تومان خرجی می‌دهم(. پرداخت روزانه، پانزده قران به یک پنج نفر )آهو 

و فرزندان( و در طرف مقابل، دو تومان به یک نفر )هما(، و در عین حال گلایه از 

فقر، همگی حکایت از سرنوشت غم انگیز آهو در زندگی با سید میران دارد. زنی 

که مادر چهار فرزند است و سال های عمر خود را در کنار مردی )سيد ميران( سپری 

نموده که او از ساده ترین حقوق مشروع خود محروم می دارد و او قربانی ورود هوو 

به زندگی خود می شود. در این تصویر، »خواننده، نه تنها با سرنوشت این سه موجود 

از کرایه نشینان و  با زندگی ده ها تن  که وابسته به طبقات متوسط هستند، بلکه 

کارگران سید میران -مردمانی از بی چیزترین قشرهای اجتماع که اکثریت ملت ایران 

را تشکیل می دهند، -آشنا می گردد. برای آنان، دیگر روابط میان زن و شوهر، تنها 

از  پیدا کردن کار، ترس  به  امیدواری  نان روزانه،  تهیه  بلکه  مشکل زندگی نیست، 

اینکه استاد یا کارفرما آنان را بیکار کند، ناراحتی از اینکه مجبور شوند در زیرزمینی 

کوچک و نمور به سر ببرند، تهدید پیوسته بیماری و اندیشه یک مشت زغالی که 

زمستان با آن کدسی شان را گرم کنند، برای آنان اندوهی بزرگتر از مشاجره دائمی با 

زن و بچه فراهم می کند« )علوی، 1342: 137(. فقر موجود در زندگی سید میران در 

فصل‌‎های پایانی یکی از دغدغه‌های او  می شود و تا جایی که او را وادار می سازد 

مال و اموال خود را بفروشد و همراه زن دوم از کرمانشاه بگریزد.

2-3-2. فاصله طبقاتی

در جوامعی که ثروت‌ها و منابع طبیعی که بر اساس آیات قرآن کریم برای بهره 

اکثریت  و  قرار می‌گیرد  گروه خاصی  اختیار  در  آفریده شده  مردم  برداری همه‌ی 

افزایش  طبقاتی  فاصله  تدریج  به  و  می‌شود  فراگیر  فقر  بهره‌اند،  بی  آن  از  مردم 

می‌یابد. هر چند خصوصیت‌های شخصی طبقه‌ی فقیر چون تنبلی- بیکاری، پایین 

بودن سطح فرهنگی و برخی عوامل طبیعی و اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم 

درآمد‌ها موثر است، اما در بیشتر موارد سبب اصلی ستم، سرمایه دارانی هستند که 

تنها به سود خود می‌اندیشند )اصغری پهلوان، ۱۳۹۵: ۸۶(. منیف فاصله طبقاتی را 
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در این رمان میان عالم شرق و غرب نشان می‌دهد. منصور عبدالسلام که گویی در 

دانشگاه بلژیک تحصیل کرده است و می‌خواهد با دختری بلژیکی ازدواج کند، به 

علت تفاوت‌هایی که از شرق و غرب می‌بیند پشیمان می‌شود و اینگونه برای کاترین 

بیان می‌کند: کاترین . . بلادی کبیرة، تشرق علیها الشمس ولا تغیب، و الناس عندنا 

لا یعرفون شیئاً غیر ان یتناسلوا، إنهم کثیرون . . . کثیرون جدًا، و کل یوم یزدادون. 

انهم ینامون ویتناسلون، في اللیل والنهار. العائلة الصغیرة عشرة. والناس یأکلون الخبز 

والزوان، لأنهّم لا یجدون شیئاً آخر یأکلونه. إنهم یبکون کثیراً، وربّّما أصبحوا من الحزن 

بزرگ است،  ...کشور من  کاترین  الجوع )منیف،۲۰۰۵: ۲۴۶(.  مرضی  وکذلک من 

خورشید در آن طلوع می‌کند و غروب نمی‌کند و مردم ما چیزی نمی‌دانند جز اینکه 

تولید مثل می‌کنند، آن‌ها بسیارند...واقعاً بسیارند، و هر روز بیشتر می شوند. آن‌ها 

می‌خوابند و تولید مثل می‌کنند، در شب و روز. خانواده کوچک ده نفر است و 

مردم نان و گیاه تلخه می‌خورند؛ زیرا آن ها چیز دیگری برای خوردن پیدا نمی‌کنند.  

می‌شوند.  بیمار  گرسنگی  و  ناراحتی  اثر  بر  بسا  چه  و  می‌کنند،  گریه  بسیار  آن‌ها 

منیف تفاوت بین شرق و غرب را از زبان منصور برای کاترین بیان می‌کند و اینکه 

جهان شرق را یک دنیای از پیش پا افتاده، فقیر، با مردمانی خشمگین بیان می‌کند 

و اینکه جهان غرب را با مردمانی روشنفکر، دارای سطح رفاه خوب، مردمانی آرام 

به تصویر می‌کشد و در پایان اینگونه تفاوت را بیان می‌کند: لا ارید ان أحزنک یا 

کاترین، ولکن کل شئ فی بلادنا مقلوب علی رأسه، من أجل ان یوقفوه علی قدمیه، 

و هولاء الأنبیاء لیسوا موجودین، ولکن کل رجل یجب ان یحاول، نعم ان یحاول، لعله 

یکون نبیاً )منیف، ۲۰۰۵: ۲۴۷(. نمی‌خواهم ناراحتت کنم کاترین، ولی همه چیز در 

کشور ما وارونه است. برای اینکه او را روی پایش بگذارند. اینان پیامبرانی هستند که 

وجود ندارند، ولی هر انسانی باید تلاش کند، بله باید تلاش کند، شاید پیامبری شود.

در رمان شوهر آهو خانم رمان به طبقه اجتماعی ثروتمندان اشاره چندانی نشده 

است. افغانی در این رمان، فاصله طبقاتی را توسط میران نشان می‌دهد که رئیس 



353

ن شوهر آهوخانم امعی در راین اجتممابررسی تطبیقی مض

﴾  نِّ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

﴾  نِّ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

صنف نانوایان است. وی در ابتدا مغازه نانوایی دارد و سپس رئیس صنف نانوایان 

می‌شود و ازنظر مالی به شرایط مطلوبی می‌رسد و با وجود درآمد خوبی که دارد 

به افرادی که توان مالی کمتری دارند هم کمک می‌کند. از جمله کمک کردن به 

خانواده‌ای که پسرشان برای تشکر نزد سید میران به مغازه رفت: پسرکی در لباس 

کازرونی مدرسه برای نانی که از داخل دکان برداشته بود عوض پول به سید میران 

مهر کاغذ داد و با ادب و احترامی که خود را از قبل برای آن آماده کرده بود گفت:  

این  به شما دعا و سلام رساند و گفت که بگویم مهر ما تمام شده است،  -مادرم 

آخری آن‌هاست. )افغانی، ۱۳۹۹: ۴۵(. نویسنده در این قسمت، پسرکی ساده پوش 

خرید  برای  کافی  پول  از  حتی  که  می کشد  تصویر  به  را  تهیدست  خانواده ای  از 

نانوایی می دهد.  نان بی بهره است و به جای آن، آخرین مهر کاغذ را به صاحب 

این بخش، طبقه تهیدست و زحمتکشی را ترسیم می کند که با وجود رنج بسیار، 

آنان،  موفقیت آنچنانی را در زندگی خود کسب نکرده و جایگزین رنج و محنت 

چیزی جز عذاب و نا امیدی نیست. آنهایی که مدام به دنبال تحقق بخشیدن به 

آرمان های خود هستند، اما فقر، آنان را از این مهم باز می دارد. در خصوص طبقه 

محروم در این رمان می توان گفت: هما قبل از ازدواج با سیدمیران جزء این طبقه 

اجتماع محسوب می‌شد. حاجی بنا )شوهر سابق هما( همایون و کتایون )بچه های 

هما(، کارگران سیدمیران، مستأجران خانه ی سیدمیران در این طبقه اجتماعی قرار 

می‌گیرند. طبقه متوسط، نیز مهمترین طبقه اجتماعی پرداخته شده در رمان است. 

سید میران سرابی )رئیس صنف نانوایان(، آهو خانم )همسر سیدمیران( کلارا و بهرام 

و بیژن و مهدی )چهار فرزند میران و آهو خانم( و هما بعد از ازدواج با سیدمیران 

وارد این طبقه اجتماعی می شود )عاملی رضایی و زارع، ۱۳۹۵: ۴۸(. 

3-3-2. آسیب های اجتماعی

کشیدن  تصویر  به  برای  مناسبی  بیانی  ابزار  می توانند  ادبی  آثار  از  یک  هر 

واقعیت های جامعه و تبیین روابط میان انسان ها باشد، اما رمان به دلیل برخورداری 
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در  بیشتری  قابلیت  ادبی،  انواع  سایر  با  مقایسه  در  و تشریح،  توصیف  از ساختار 

چون  نابهنجاری  پدیده های  نیز  و  آرزوها  و  آمال  دغدغه ها،  زندگی،  نوع  بازتاب 

اعتیاد، فساد و فحشا، می‌بارگی و دیگر مظاهر مفاسد اجتماعی دارد  بی عدالتی، 

الیاس نخله در قطار با هم آشنا  )ذراتی و نصر اصفهانی، ۱۳۹۵: ۹۸۵(. منصور و 

شدند. الیاس شروع به گفتن  داستان زندگی خود می‌کند. دردهایی را که در زندگی 

برایش پیش آمده برای منصور بازگو می‌کند و در میانه حرف به او شراب تعارف 

اندوه خود می‌داند:  اینجا شراب را نوشیدنی برای فراموشی درد و  می‌کند. گویی 

تفضل .. لنشرب ... أفضل شرب أن یشرب الإنسان لکي ینسی )منیف، ۲۰۰۵: ۲۸(. 

بفرما..بنوشیم..بهترین نوشیدنی این است که انسان بنوشد تا فراموش کند. و منصور 

در آن لحظه سخن مادرش را به یاد می‌آورد که گفته بود شراب نوشیدنی حرام است: 

لا..لا آکل خبزاً وشایاً. هذا لیس أکلًًا. تقول أمي: کان النبي یا ولدي یغمس خبز القمح 

بخبز الشعیر. حرام علیک. )منیف، ۲۰۰۵: ۲۹(. نه..نه من نان و چای می‌خورم. این 

غذا نیست. مادرم می‌گوید‌: پیامبر، پسرم، نان گندم را در نان جو فرو می‌کرد. بر تو 

حرام است.

افغانی نوشیدن شراب را در این رمان اینگونه توصیف می‌کند. ابتدا شراب توسط 

هما نوشیده می‌شود و آن را لذت بخش می‌داند و به  سید میران که مردی پرهیزکار 

و با تقوا است و این نوشیدنی را به اجبار و زور تعارف می‌کند و میران آن را گناه 

نوشید.  و در دو جرعه  نزدیک کرد  به لب  را  استکان  آلود و نجس می‌داند: هما 

رویش را در هم کشید. سید میران نیز چنانکه گویی خورده باشد به تقلید او روی 

خود را در هم کشید زن، قاشق انار به دهان گذاشت و با اطمینانی بیشتر استکان 

دوم را ریخت. نزدیک به شوهر نشست و آن را زیر بینی وی گرفت. سید میران 

رویش را برگرداند هما اصرار کرد: مرد دستش را کنار زد و از همین حرکت استکان 

با  و  ریخت  او  پیراهن  دامن  و روی  بر سر شانه  آن  از محتوی  زد. چیزی  پر  لب 

رنجشی کاملًًا جدی به او تند شد: آه دیدی چکار کردی، پاک آلوده شدم. تو اصلًًا 
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روح شیطان در بدن داری. لعنت بر تو )افغانی، ۱۳۹۹: ۴۲۳(، اما در فصل‌های بعدی 

رمان، سید میران، مردی که در تقوا، نماز، دینداری زبانزد بود و گویی میران توسط 

این زن )هما( جادو شده است به خوردن شراب روی می‌آورد. 

2-3-4. استعمار

استعمار در لغت به معنای »طلب عمران« و »آباد کردن« است و در این معنا 

معادل اولیه‌ی »کولونیزاسیون« است که مقصود از آن مهاجرت گروهی از یک کشور 

و تشکیل یک واحد مسکونی جدید در سرزمین تازه است اما معنای دیگر و رایج تر 

قدرتمند  اقتصادی یک ملت   – نظامی  تسلط سیاسی،  بکار می‌رود،  امروزه  که  آن 

بر یک سرزمین یا قوم یا ملت ضعیف است )آشوری، ۱۳۵۸: ۱۵-۱۹(. عبدالرحمن 

اینگونه  و  اشاره می‌کند  این رمان  به عراق  در  انگلیس  استعمار  نفوذ  به  منیف  

دخالت بیگانگان و نفرت و بیزاری مردم عرب را از انگلیسی‌ها و یهودی‌ها به تصویر 

می‌کشد: جیش الإنقاذ اجتاز في اللیل صفد، المجاهدون یتقدمون فی السهل الساحلی 

و یسیطرون علی باب الواد. انتظروا الأیام القادمة! جاء وقت الحساب. الإنکلیز هم 

أعداؤنا. اتکلوا علی الله یا رجال! هذه أموال منهوبة. إنها أموال أخوتکم، إنهّا للعرب، 

نجات  ارتش    .)۲۱۸  :۲۰۰۵ )منیف،  لا..للیهود  الرجل!  یقول هذا  کما  للیهود  لیس 

شبانه از صفد گذشتند، مجاهدین در دشت ساحلی در حال پیشروی هستند و باب 

الوادی را کنترل می‌کنند. منتظر روزهای آینده باشید! وقت حساب آمد. انگلیسی‌ها 

دشمنان ما هستند. به خدا توکل کنید ای مردان. این پول‌ها غارت شده‌اند. این پول 

مرد  این  که  نیست همانطور  یهودی‌ها  برای  است،  اعراب  برای  برادران شماست. 

می‌گوید! نه..برای یهود. 

زمان  آن  در  که  است  شده  نوشته   ۱۳۲۰ سال‌های  در  خانم  آهو  شوهر  رمان 

محمدرضا شاه به سلطنت نشست و ایران تحت نفوذ مستعمره انگلیس و روسیه 

قرار گرفت و حاشیه‌های جنگ جهانی دوم هم در رمان دیده می‌شود به طوری که 

مردم را هم نگران کرده است. میران در گفتگویی می‌گوید: »اگر خدای نکرده آتش 
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باید نمایندگان دو صنف  این مملکت هم سرایت کند چه خواهد شد؟!  به  جنگ 

بنشینند و اگر نمی‌توانند یک فکر اساسی برای موضوع بکنند لااقل ترتیبی بدهند 

که خسارت روی کلیه اعضاء دو صنف سرشکن شود« )افغانی، ۱۳۹۹: ۷۲۳(.  شاگرد 

میران از نفوذ انگلیس به کرمانشاه می‌گوید: قشون موتوریزه انگلیس دیشب از مرز 

خسروی و قصر شیرین گذشته اند؛ امروز به وقت ظهر از پاطاق سرازیر شده‌اند. 

فردا  و  محاصره  کرمانشاه  امشب  که  گفته‌اند  پیش  ساعت  دو  خارجی  رادیوهای 

اشغال خواهد شد. پادگان شهر به کلی تار و تفرقه و سرباز خانه‌های خالی مانده 

به وسیله اوباش و اراذل با مردم گرسنه و بی کار غارت شده است )افغانی، ۱۳۹۹: 

 .)۷۸۷

2-3-5. آزادی

آزادی،  موضوع  و  دارد  سیاسی  جنبه ای  -بیشتر-  مردم  ذهن  در  دموکراسی 

چالش های بسیاری را برای آنان ایجاد می کند. گاهی شامل مضمون اساسی به معنی 

آزادی بیان، نوشتار، انتشار، اندیشه و پرداختن به حقوق سیاسی است و بدین مفهوم، 

به دموکراسی نزدیک است و مسیر را برای آن هموار می کند، اما در سطح اجتماعی 

و انسانی، بهداشتی، مفهومی نسبی داشته و تعریف آزادی در هر جامعه، متفاوت 

از دیگری است. آزادی به مفهوم انسانی آن، حق آزادی بشر از انسانیت خود از 

طریق رفتارهایی است که در مجموع، انسانیت انسان را تکمیل می کند و تمامی 

عوامل غیر همسو با انسانیت او را پشت سر می گذارد )الأزرعي، 2002: ۶۲(. آزادی 

در رمان الأشجار واغتیال مرزوق، جلوه های متنوعی دارد: از آزادی تردد و آمد و 

شد و خروج از کشور و بازگشت به آن گرفته تا آزادی در اقامت در مکان مد نظر 

شخصیت ها است. چه بسا این آزادی، ناشی از بحرانی اقتصادی و به منظور »کسب 

رزق و تحصیلات« باشد. کما اینکه شرایط در خصوص الیاس نخله چنین است. او که 

برای کسب رزق  به همه جای کشور سرک کشیده است: - إلی أین ترید أن تسافر؟ 

- لیس أمامي مکان محدّد. أرید أن أبحث عن عمل، أینما أجد عملًًا )منیف، 2005: 
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۳۲۰(. - به کجا می‌ خواهی سفر کنی؟ - جای خاصی ندارم. می‌خواهم دنبال کار 

بگردم، هر کجا کاری پیدا کردم. چه بسا گریز از شرایط بحرانی میهن باعث مطالبه 

حق آزادی آمد و شد، می گردد. آنگاه که متصور حوالی دو سال و هفت ماه برای 

دستیابی به پاسپورت برای ترک میهن و رهایی بخشیدن به خود منتظر می‌ماند: مَن 

یصدّق أنني انتظرت سنتین وسبعة شهور من أجل جواز السفر؟ )همان(.

2-3-6. وطن

وطن در اصطلاح به سرزمینی که انسان در آن اقامت دارد گفته می شود و شبیه 

به منزل است. پس یعنی منزل به مکانی کوچک گفته می‌شود که فرد با خانواده 

اش در آنجا زندگی می‌کند ولی وطن منزل بزرگی است که تعداد زیادی از افراد هر 

خانواده را شامل می‌شود )ترکی، ۲۰۱۹: ۱۲۱(. منصور عبدالسلام وطنش را دوست 

دارد و به صورت آشکار از آن می‌گوید و به وطنش عشق می‌ورزد و بیان می‌کند که 

وطن جایی است که در آن زندگی کرده است و برای آن تلاش کرده و مردمانش را 

دوست دارد: الوطن! تصور هذه الکلمة کم هی کبیرة و خبیرة. الوطن کما أصبحت 

فیه  یعمل  الذی  المکان  الوطن  سنة،  عشرین  من  اکثر  دامت  مریرة  وبعد  مقتنعًا، 

الانسان، بین الرجال الذین یعرفهم ویحبهم. لقد أصبحت واقعیًا. زالت من ذاکرتي 

الأفکار الحالمة، لم أعد أفهم الأشیاء کما کانت تقال، أصبحت لها دلالات صلبة، حارة، 

این کلمه چقدر  و من أجلها یمکن، أن أحارب! )منیف، ۲۰۰۵: ۲۳(. وطن! تصور 

قانع  بدان  ساله  بیست  از  بیش  تلخی  از  پس  که  است. همانطور  ویژه  و  شگرف 

شدم. وطن جایی است که انسان در آن، میان مردانی که می‌شناسد و دوست دارد، 

کار می‌کند. واقع بین شده ام. افکار خیال انگیز از خاطرم رفته‌اند، دیگر آنچنان که 

می گویند، متوجه اشیا نمی شوم. مفاهیم سنگین و داغی پیدا کرده و ممکن است 

برای آن، بجنگم! 

منیف از طریق منصور عبدالسلام عشق به وطنش را در رمان نشان می‌دهد. 

استبداد حاکمان ترک می‌کند  و  فقر، ظلم  کار،  بخاطر  را  اینکه منصور وطن  از  و 
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بسیار ناراحت است. موضع شخصیت اصلی در این رمان نسبت به میهن، اینگونه 

است که در مقابل آنچه به او ارائه می شود، دست کشیدن از میهن را نمی پذیرد و 

امیدوار است که ساکنان آن و مردم، آنجا را ترک نکنند و ایشان را نسبت به حفظ 

و نگهداری آن تشویق می کند تا کرامت خود را حفظ کنند. چنین نگرشی، حاصل 

این باور اوست که بدین موضوع اشاره دارد که زمین به منزله روح است و دست 

کشیدن از آن، در معرض خطر قرار دادن زندگی و کرامت انسان است و این چه 

این  زندگی است که بدون کرامت و ارزش، بدان راضی شویم. در واقع منیف بر 

باور است که وطن، یک شیء بزرگ و مخاطره آمیز در زندگی ماست و دوگانه های 

امنیت و سلامتی، روزی و بیکاری، عشق و نفرت، سیری و گرسنگی وفقدان و آرامش 

را در خود دارد )شهاب، ۲۰۰۹: ۱۱۲(.

وی  است.  کرده  استفاده  عامه  فرهنگ  عناصر  از  آهوخانم  شوهر  در  افغانی 

غبار  زدودن  و  عناصر  این  کردن  زنده  در جهت  گامی  عناصر،  این  کارگیری  به  با 

توجه  با  و  داستان های خود  از  بسیاری  در  نگرشی خاص  با  وی  برداشت.  آنها  از 

بهره  عامه  فرهنگ  عناصر  از  مطلوب  به صورتی  داستان  فضای  و  به شخصیت ها 

برد. شوهر آهوخانم از اسامی افرادی استفاده می کند که در میان ملت ریشه های 

عمیقی دارد: »در دنیا جنگ بود و در جنگ، غارت و ویرانی و قتل نفوس. اما مرد 

به او اطمینان داد که مملکت او بحمدالله از آسیب جنگ به دور است و در امن و 

امان  کامل به سر می برد. آن شیرزادخان شیردره ای))) که مثل روباه در لانه ی مرغ 

دولت های اروپایی را یکی پس از دیگری لتَ و پار کرده بود شکر خدا با دولت ایران 

دوستی ناگسستنی داشت!« )افغانی، ۱۳۵۷: ۶۹۵(. تمرکز نویسنده در این قسمت، 

افسانه ای در  از گزند آسیب های شخصیتی  ایران و دور ماندن آن  بر وطن، یعنی 

داستان اسکندرنامه با نام شیرزادخان است. 

شیرزادخان شیردره- یل نابکاری در داستان اسکندرنامه  که یک قهرمانان ایرانی را به طور غم انگیزی کشت و  	(((

عاقبت خود به دست محمد شیرزاد دوپاره شد.
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2-3-7سیمای زن

زن در شهرهای منیف، از شرایط و جایگاه خود مطلع است. جامعه او را مجبور 

ادعای  ترتیب  بدین  و  باشد  فرمانبردار  مرد،  از  اینکه  و  نموده  خانه  در  ماندن  به 

حاکمیت را مبنی بر اینکه نظام، بر پایه ی شریعت اسلامی است، مردود می داند؛ چرا 

که حاکمیت، این شریعت را نقض نموده و به موجب آن عمل نمی کند و حق زن را 

در دستیابی به شغل در ادارات رسمی ادا نمی کند )شهاب، ۲۰۰۹: ۴۸۸(.

فرستنده )نیاز(  موضوع )شغل(  گیرنده )خانواده( 

نویسنده در این رمان، از شرایط زنان راضی نیست. بدون اینکه به نظر او رجوع 

شود یا اینکه تمایل او برای انتخاب همسر مناسب، مد نظر قرار گیرد، ازدواج می کند. 

»ولا یزید عمرها عن إحدی عشرة سنة وتکون هذه الزوجة العاشرة بعد تسع زوجات 

مات منهن أربع أو خمس أثناء الولادة والأخریات یجلسن في الزوایا یفرکن الأرجل 

ویسبّحن« )منیف، ۲۰۰۸: ۲۶۴(. او یازده سال بیشتر ندارد و این همسر دهم بعد 

از نه همسر است که چهار یا پنج تن از آن‌ها هنگام زایمان فوت کردند و بقیه در 

پستوها نشسته، پاها را به هم می سایند و تسبیح می گویند.

در اینجا نویسنده به موضوع تعدد زوجات اشاره دارد که از لحاظ شرعی باید با 

عدالت و مساوات با آنان برخورد شود. »فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة« )نساء/۲(. 

از چنین موضوعی، اینگونه برداشت می شود که نویسنده از این موضوع غافل شده 

و احترام و کرامت زن، به واسطه چند همسری از یک سو و از سوی دیگر، ازدواج 

در این سن کم )یازده سالگی( از سوی دیگر، از دست می رود. ضمن اینکه از لحاظ 

اجتماعی و پزشکی نیز، شخصیت زن در این رمان، همچنان در مرحله پختگی قرار 

نگرفته و متحمل آسیب های فراوانی می شود.

در خصوص شرایط نابسامان بر خورد با زنان در جامعه، منیف این چنین به بررسی 

الصغار یضربون زوجاتهم یشدون شعورهن  الملوک  اسفبار می پردازد: »فهؤلاء  اوضاع 

ویصرخون في وجوه الأطفال ویجبرونهم علی أن یناموا جیاعًا« )منیف، ۲۰۰۸: ۲۴۶(.
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این‌ها پادشاهانی هستند که زنان خود را با کشیدن موهایشان کتک می‌زنند و 

در صورت بچه‌ها فریاد می‌کشند و آن‌ها را مجبور می‌کنند که گرسنه بخوابند.

همانطور که از عنوان رمان شوهر آهو خانم پیدا است افغانی توجه ویژه‌ای به 

زنان جامعه خود داشته است و آن را در قالب شخصیت آهو برای مخاطب بیان 

می‌کند. افغانی دو زن را در این رمان برای مخاطب به تصویر می‌کشد، هما که زنی 

بی پروا و حیله گر و گستاخ است و با مکر و حیله به زندگی میران وارد می‌شود و 

در تمام داستان از عشوه گری‌ها و حیله‌های او می گوید و در طرف دیگر آهو است 

نمایانگر زنی نجیب و ستم دیده از جانب شوهر است و هیچ اختیاری برای نجات 

زندگی کنونی‌اش از این وضع ندارد و با وجود ظلم‌هایی که از طرف شوهر می بیند 

اما باز هم به زندگی خود ادامه می‌دهد و نشانگر زن و مادری مهربان، وفادار و 

فداکار است که نمونه‌ی بیشتر زنان جامعه‌ی ایرانی است که اگر حتی اعتراضی بر 

شوهر خود کند کتک می خورد و ضرر می‌بیند. آهو شخصیت اصلی رمان است و 

این رمان زنان دارای  ایثارگر است. در  پاکدامن و  نمایانگر زنی وفادار، خانه دار،  

شخصیت‌هایی متزلزل، عجول و بی خرد هستند و به گونه‌ای که نویسنده شخصیت 

قشر  در  زن،  حقوق  شدن  پایمال  به  افغانی  و  می‌دهد.  جلوه  حقیرآمیز  را  آن‌ها 

متوسط جامعه توسط شوهر می‌پردازد. »آهو خواه ناخواه می‌بایست  به زندگی 

هووداری که شوهرش به او تحمیل کرده بود تن در دهد؛ بسوزد و هر طور هست 

با وضع جدید بسازد. اگر سید میران مردی بود که شاهین عدل و انصاف را میان 

دو همسر راست نگه می‌داشت و اگر هما به حق خود قانع بود او چندان غمی 

نداشت؛ اما نه شوهرش چنان مردی بود و نه هوویش چنین زنی« )افغانی، ۱۳۹۹: 

.)۳۳۲

آزادی  هما،  یعنی  داستان،  زن  شخصیت  زبان  از  خانم  آهو  شوهر  در  افغانی 

از نگاه یک زن را به عنوان عضوی از جامعه به این صورت و در غالب اعتراض و 

از ریسمان سیاه و سفید می ترسم و  گلایه مطرح می کند: مارگزیده ای هستم که 
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بالاخره، همه ی مردان را نمی شود با یک چوب راند. قبول می کنم که تا حدّی حق با 

شماست، ولی حرف دل و خصلت باطن خود را نمی توانم پنهان دارم که تا چه اندازه 

از زمختی و زور بیزارم. این رشته ابریشمینی که از یک »قبلتُ« به گردن دختران 

حوّا می اندازند و هیچ شمشیری جز اراده ی خودکامه ی شوهر، قادر به گسستنش 

نیست، می تواند زن را به پای خود به هر کجا که می خواهد ببرد، اما جایز نیست 

لاشه اش را روی زمین بکشاند )افغانی، ۱۳۹۲: ۱۱۵۲(.  افغانی در این قسمت، آزادی 

زن را مد نظر قرار داده و با زبانی گلایه آمیز، این آزادی را برای زنان متأهلی که 

شرایط بسامان و مناسبی در زندگی ندارند، از دست رفته می پندارد؛ چرا که این زن، 

از آزادی در تصمیم گیری برای خود درمانده و عاجز است. همچنان که می گوید: 

مردم نان خودشان را می خورند. پشت سر این و آن چرت و پرت می گویند. پس آدم 

توی این ولایت کار صواب هم نمی تواند بکند. اگر زن جوانی را شوهر بی غیرت و 

الدنگش ول کرد، به راه رضای خدا، مردم می گویند باید مثل سگ زخمی یک تیپا 

هم به او زد تا برود و بگندابها پناه ببرد، تا برود و از معروفه خانه ها سر در بیاورد. 

جامعه ی کور و بی تشخیص با مردی که زنش را به کوچه می راند، حرفی ندارد بزند 

)همان منبع، ۲۳۳(.

وجه تشابه و تمایز شوهر آهو خانم و الأشجار واغتیال مرزوق

از آنجایی که بر اساس مکتب آمریکایی، دامنه ادبیات تطبیقی، را می توان تا آنجا 

گسترش داد که بتوان نقاط مشابه میان دو یا چند ادبیات را مشخص ترسیم کرد؛ هر 

چند از لحاظ تاریخی، اثرگذاری یکی بر دیگری به اثبات نرسیده باشد؛ در همین 

چارچوب می توان به موار ذیل در خصوص وجه تشابه دو رمان اشاره داشت:

علی محمد افغانی در شوهر آهو خانم، به دنبال  ترسیم خلقیات و روحیات عامه ی 

مردم ایران است و از این منظر، رمان او، از نظر قالب و محتوا، و شخصیت پردازی، 

هم ویژگی های رمان های فرنگی را دارد و هم خصوصیات قصه های بلند فارسی. 
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رئالیسم اجتماعی این اثر بسیار قوی است. شخصیت ها در جای خود قرار دارند و 

ارتباط ارگانیک خود را با کل جامعه، در فضای زمانی و مکانی، به نحو مطلوبی 

حفظ کرده اند. همین رویکرد واقع گرایانه اجتماعی الأشجار واغتیال مرزوق نیز به 

چشم می خورد؛ به طوری که در عبدالرحمن منیف در در تلاش است با تکیه بر تمدن 

پیشین، یک زندگی آزاد و معاصر را برای جامعه رقم بزند. از همین رو نویسنده در 

خلال رمان، بانگ بر می آورد که جامعه باید ساختارهای جدیدی را بیافریند که همه 

افراد جامعه را در بر می گیرد. حوادث رمان نیز تقریبًا شبیه واقعیت اجتماعی است 

و منیف، هویت طبقه کارگری را با تنوع شغل ها نشان می دهد. در همین راستا، 

آزادی در اجتماع و بهره مندی از حقوق اولیه شهروندی در جامعه از نقاط مشترک 

در هر دو رمان است.

گفته اند.  غرب سخن  و  میان شرق  تفاوت  از  به طور مشترک  منیف  و  افغانی 

منیف این تفاوت را از طریق گفتگوی منصور عبد السلام با کاترین بیان می کند و 

افغانی هم این تفاوت را به صورت کشف حجاب، تنوع در طرز پوشیدن لباس هما 

که از جامعه غرب تأثیر گرفته نشان می دهد. 

مرزوق  واغتیال  الأشجار  و  خانم  آهو  شوهر  رمان  اختلاف  نقاط  خصوص  در 

نیز می توان گفت: در ماجراهای شوهر آهو خانم،  شکل سنتی خانواده ایرانی و 

وضعیت زن ایرانی در چارچوب سنت ها و قراردادهای مسلط بر خانواده و جامعه 

به خصوص در طبقه متوسط، تجلی یافته است، این در حالی است که الأشجار در 

اتحاد مصر و سوریه، یعنی نخستین  از فروپاشی  ابتدای دهه هفتاد نوشته شده، 

گام وحدت بخش سیاسی مورد اعتماد در تاریخ نوین عرب حکایت دارد و در وهله 

است. منیف در  امت عربی  از جنگ ژوئن 1967 و شکست خفت بار  نشان  بعد 

تلاش است نتایج تلخ شکست و آنچه را تجربه کرده اند، در این رمان منعکس کند؛ 

بنابراین تمرکز بر خانواده و وضعیت زن، در الاشجار و اغتیال مرزوق جایی ندارد؛ 

بنابر این محدوده مکانی شوهر آهو خانم، جامعه ستمدیده ایران، طبقه متوسط 
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شهری و فقیر است در حالی که محدوده مکانی الأشجار و اغتیال مرزوق، جهان 

عرب و مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که عرب ها 

با آن دست به گریبان هستند. افغانی در لابلای مضامین اجتماعی به گرانی و قاچاق 

نیز پرداخته و این در حالی است که منیف از این مضامین سخنی نگفته است. از 

سوی دیگر، آزادی زن و حقوق آن، از جمله ازدواج، و طلاق در شوهر آهو خانم، 

محوریت دارد، در حالی که منیف هیچ تمرکزی بر چنین موضوعی نداشته است.

الأشجار و اغتیال مرزوق رمانی است که به مضامین سیاسی و اجتماعی پرداخته 

و شخصیت نویسنده که فردی در سیاست بوده، در تمام رمان منعکس شده است 

و چون منیف در کشور ثابتی ساکن نبوده، این شیوه زندگی در رمان اثرگذار بوده 

از  و آوارگی وهاجرت خود را در در شخصیت های رمان منعکس نموده و سخنی 

خانواده به میان نیامده است، اما شوهر آهو خانم،  رمانی خانواده محور است و 

نویسنده نقش و اهمیت خانواده ایرانی را بسیار پررنگ بیان می کند و حتی خانواده 

را عامل خوشبختی، سعادت زن و شوهر فرزندان داستان می داند.

نتایج

افغانی به ترتیب در رمان الأشجار واغتیال  عبدالرحمن منیف و علی محمد  	.1

مرزوق و شوهر آهوخانم، دو جامعه سرخورده را به عنوان چارچوبی مکانی 

برای حوادث و شخصیت ها انتخاب نموده و با ترسیم شرایط جامعه، در صدد 

تغییر نگرش مردم جامعه نسبت به واقعیت پیرامون خود برآمدند؛ بنابراین 

نگاه دو نویسنده به جامعه در رمان، همچون دو لنز دوربین است که بر 

روی ظرایف و زوایای پنهانی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تمرکز نموده و با 

ترسیم شرایط فعلی، آینده ای روشن را برای آحاد جامعه ترسیم می کنند.

دلیل پرداختن منیف و افغانی به مضامین اجتماعی در رمان الأشجار و اغتیال  	.2

مرزوق، این است که منیف رمان الأشجار را بعد از شکست حزیران نوشته 
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و این جنگ در سرنوشت جهان عرب تأثیر بسزایی داشته است. مردم بعد 

فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  گوناگون  مشکلات  دچار  حزیران  جنگ  از 

پیدا  نمود  منیف  شخصیت  و  زندگی  در  موضوع  این  ...شده اند.  و  سیاسی 

کرده است. گویی منیف رمان‌نویسی را راهی برای رهایی از درد و رنج این 

مصیبت می‌داند و ممکن است رمان و نوشته‌هایش فریادی باشد که مخاطب 

وضعیت بد اجتماعی و مشکلات جامعه عرب را بداند؛ به طوری که منیف 

را در  و...  بودن  آوارگی، بی وطنی، مستعمره  از جمله  بد اجتماعی  شرایط 

نخلة و منصور عبدالسلام نشان می‌دهد.  الیاس  از طریق شخصیت  رمانش 

افغانی نیز در شوهر آهو خانم، وقایع سال های ۱۳۲۰ را توسط خانواده‌ای 

به  متفقین  ورود  با  مصادف  که  سال‌هایی  می‌کند.  بیان  کرمانشاه  شهر  در 

ایران و تهاجم انگلستان بود و بر جنگ و مستعمره بودن ایران در اوضاع 

اجتماعی جامعه تأثیر داشت. وی با ذکر دقیق جزئیات، رنگی واقع گرایانه به 

این اثر می بخشد و شخصیت های حاضر در آن، در خدمت چنین مضامینی 

بکار گرفته شده اند. شخصیت های زنانه در راستای نقد ظلم و ستم مردان 

جامعه ی آن هنگام، در پی رهایی و آزادی برای خود هستند و نویسنده، در 

صدد پردازش چنین معضل اجتماعی است.

برجسته‌ترین مضامین اجتماعی به صورت مشترک در رمان این دو نویسنده  	.3

منیف و افغانی عبارتند از: فقر، آسیب‌های اجتماعی و فاصله طبقاتی.منیف 

و افغانی به مهم‌ترین مضامین اجتماعی مشترک از قبیل فقر، فاصله طبقاتی، 

آسیب های اجتماعی،استعمار، آزادی و وطن پرداخته اند و گویای این است 

که این دو نویسنده پیوند عمیقی با اجتماع خود داشته‌اند. انسان محوری را 

می توان ویژگی برجسته آثار منیف دانست و بدین ترتیب انسان حاضر در 

جامعه و محوریت او، منیف را به پرداختن به مضامین اجتماعی در آثار خود 

به ویژه »الأشجار واغتیال مرزوق« سوق داده است. او در این رمان، واقعیت 
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سیاسی و اجتماعی عربی را منعکس ساخته و شخصیت هایی واقعی را ترسیم 

می کند که فضای سراسر آشوب و کشمکش کشورهای عربی را لمس می کند.

به صورت  را  داستان  وقایع  منیف  که  است  این  در  داستان  دو  این  تفاوت  	.4

پراکنده بیان می‌کند؛ به طوری که زندگی دو شخص مختلف را در کشور‌های 

زندگی  روستا  در  از شخصیت‌ها  یکی  که  می‌کند  بیان  مخاطب  برای  عربی 

فردی  را  دیگر  شخصیت  و  است  روستایی  خوی  و  خلق  دارای  و  می‌کند 

تحصیلکرده در دانشگاه‌های خارج از کشور نشان می‌دهد و از نظر فکری دو 

فرد متفاوت هستند و سیر تکامل داستان به صورت مستقل است. اما افغانی 

وقایع داستان را به صورت مستمر و مکرر بیان می‌کند و سیر تکامل داستان 

پیوسته است یعنی داستان از خانواده‌ای ایرانی و سنتی صحبت می‌کند که از 

ابتدا تا پایان داستان حوادث مربوط به خانواده میران گزارش می‎شود. 
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